
مشكل اصلى غرب با ايران
 مشخص شد

همه فكر مى كنند مذاكرات ايران با غرب بر سر مسايل  �
ــت. اين اختلافات مربوط  ــته اى است. اما اينطور نيس هس
ــت كه غرب از ايران به  ــه دوران كودكى ايران و غرب اس ب
ــالا دارد تلافى مى كند. غرب براى اولين و  دل گرفته و ح
آخرين بار در اين گفت وگوى صريح و صميمانه پرده از اين 

مسايل برمى دارد. 
غرب: حالا كه ايران نصف جهان را در اختيار دارد، چرا 

نمى گذارد نصف ديگر جهان در دست غرب باشد؟ 
ــار داريم؟ تا ديروز  ــف جهان را در اختي ظريف: ما نص
مى گفتيد خاورميانه در اختيار ماست، حالا شد نصف جهان؟ 
ــرب در اين لحظه چند عكس هوايى مى گذارد روى  غ
ــن چى؟ (و در حالى كه  ــز و مى گويد: ايناهاش. پس اي مي
ــد ادامه  ــان مى ده ــان را به ظريف نش ــاى اصفه عكس ه
مى دهد) ديدى ظريف جان. ما طبق اسناد مى دانيم كه از 
صدها سال پيش شما اصفهان را غنى سازى كرده ايد. منتها 
ــازى كرديد و تبديل به  هنوز نفهميديم اصفهان را غنى س
نصف جهان كرديد، يا نصف جهان را فشرده سازى كرديد و 

با آب سخت شسته ايد و توى اصفهان جا داديد. 
ــد: ظريف جان، اين  ــتون ابراز مى كن در اينجا خانم اش
ــند داريم چراكه فرمول  ــد كتمان كنيد. ما س را نمى تواني
ــهرى برگشت ناپذير است و  شيميايى اصفهان درواقع ش
اگر ازش بروى بيرون رفتى و بخواهى برگردى بهش، بايد 
ــادى صرف كنى كه هدايت اين انرژى زياد براى  انرژى زي
ــود طورى كه وقتى آدم برمى گردد به  ــتان مى ش آدم داس
اصفهان اينقدر خوشش مى آيد كه رسما از خوشى مى تركد 

و اين تركاندن امنيت منطقه را به خطر مى اندازد. 
ــه را در  ــن گزارش اين جلس ــد م ــف: واو. بگذاري ظري

فيس بوكم بنويسم، الان ميام.
غرب: كجا؟ موضوع ديگرى كه بايد ايران پاسخگو باشد 

اين است كه ايران هنر را آزاد كند. 
ظريف: هنر؟ هنر ديگه كيه؟

ــما گله داره ظريف جان.  غرب: هنر، «آرت». جهان از ش
ــود داريد. اينكه  ــت هنر را انحصارى در چنگ خ سال هاس

نمى شود. 
ظريف: چى ميگى؟ 

ــما  ــرب: بله. هنر در جهان هى درجا مى زند. بعد ش غ
هنر را نزد ايرانيان نگه مى داريد و بس. اين رسمش نيست. 

بگذاريد ما هم پيشرفت كنيم. 
ظريف: ديگه چى؟ ديگه چى ذهنتان را درگير كرده؟ 

غرب: مساله حقوق بشر هم هست. 
ظريف: خب؟ باز هم مى خواهيد الكى گير حقوق بشرى 
بدهيد؟ بى خيال. اگر راست مى گويى يك سوزن به خودتان 

بزنيد اول. 
ــت عزيز من. ما مى گوييم ايران  غرب: نه نه.  گير چيس
منشور حقوق بشر كوروش كبير را با جهان در ميان بگذارد. 

ظريف: يعنى چى؟ 
غرب: همين ديگر. ما نياز به قوانين اين منشور داريم تا 
اصلا بتوانيم به مفهوم حقوق بشر پى ببريم. ما را كمك كنيد. 

ظريف: خب. واقعا حرف حسابتان چيست؟ 
ــى تحقيقات و  ــا خيل ــان، م ــن ظريف ج ــرب: ببي غ
ــه ايرانى ها  ــم اينطور ك ــم و ديدي ــى جات كردي جاسوس
مى گويند شما آنقدر جلو هستيد كه اصلا هيچ كس ديگر 
در دنيا را قبول نداريد. ما شك كرديم كه نكند واقعا خبرى 
است و ما بى خبر مانده ايم. براى همين همه اين تحريم ها 
و بيانيه هاى ضدايرانى فقط از حرص غرب به ايران بوده. بيا 

ديگر دوست شويم. 
ظريف: خب حالا از من چه مى خواهى؟ 

ــد همه چى را  ــو چرا معتقدي ــرب: هيچى. فقط بگ غ
خارجى ها از ايران دزديده اند؟ 

ــت. مى دانى  ظريف: خب اين نكته خيلى ظريفى اس
ــتيم. ولى خب  غرب جان، خب همه ما كه اينطورى نيس
وقتى دورهم جمع مى شويم يا توى ميهمانى مى نشينيم 
ــوك مى رويم،  ــا توى فيس ب ــتيم ي ــوار اتوبوس هس يا س
يك طور بامزه اين حرف ها را كه تو مى زنى مى گوييم، ولى 
ــتيم. خيلى هم معقول و  تو بميرى، ما اصلا اينطورى نيس
معمولى هستيم و خودمان را مركز دنيا نمى دانيم. هه هه... 

شوخى كردم. 

از هرنظربي ضرر 

«دريابندرى»؛ سرنمون  روشنفكرى ما

آنگاه كه به تاريخ پويش هاى روشنفكران ما در 40 سال  �
اخير درنگ مى كنيم، جايگاه ويژه «نجف دريابندرى» براى 
هر پژوهنده  اى نظرگير مى شود. دست كم 40 سال آزگار در 
اين زمينه گرانقدر پا فشرده است و به اتكاء دانشِ آموخته از 
ورزيده  ترين انديشه  ورزان ميهن خود و جهان توانسته است 
ــوش و توان تازه  ــنفكرى جامعه ما همواره ت به جريان روش
ــت بذر روشنفكرى در جامعه سخت  پياده  ببخشد، در كش
ــخصيت «سرنمون» روبه رو  فرهنگى ما به باور من با يك ش
ــتى در چهار دهه اخير، در خون  رسانى به  ــتيم. به راس هس
جريان روشنفكرى و بالاندن روشنفكر معمولى و ميانه  حال 
چه كسى به قدر «نجف دريابندرى» اثر گذار بوده است؟ من 
ــال-  ــن و س ــه هم پالگى اين مرد بزرگ-البته تنها در س ك
هستم، با خواندن تقريبا بلافاصله هر اثرش كه به بازار كتاب 
ــده، همواره سيراب شده  ام و خود را از جايگاه  عرضه مى ش
ــده  ام. به جا مى دانم كه در  ــى  اى به جايگاه فراترى دي ذهن
كمانك بگويم «ايرج پارسى  نژاد» پژوهنده پيگير و پركوش 
در تاليف روشنگران ايرانى و نقد ادبى بر نام هايى دست تاكيد 
ــزاوار بوده، نام هايى از دست  ــته است كه به حق و س گذاش
ميرزا فتحعلى آخوندزاده، ميرزا آقاخان كرمانى و شش چهره 
گرانقدر و بزرگوار ديگر، كه برآمده از زمانه انقلاب مشروطيت 
ــته از  ــا به زمانه «صادق هدايت» اند. از ديد من در هر نوش ت
ــخت سزاوار است كه آثار او اعم از  بيوگرافى «دريابندرى» س
تاليف يا ترجمه براى ثبت در تاريخ ياد شود. در كتاب شناسى 
نويسنده پركوش و بى  بديل ما با 31 عنوان آشنا مى شويم 
كه همه آن ها بارها بازچاپ شده  اند و مى شوند. تاريخ فلسفه 
غرب برتراند راسل در چهار جلد، نمايشنامه  هاى بكِِت در دو 
جلد، تاريخ روسيه شوروى، انقلاب بولشويكى در سه جلد، 
ــتطاب آشپزى با همكارى فهيمه راستكار در دو  كتاب مس
جلد. از جمله عناوين آثار تاليفى عبارتند از: «در عين حال» 
ــر، مجموعه مقاله  ها، درد  مجموعه مقاله  ها، به عبارت ديگ
بى خويشتنى، بررسى مفهوم اليناسيون در فلسفه غرب، يك 
گفت وگوى ناصر حريرى با نجف دريابندرى، ، افسانه اسطوره: 

شرح چند نظريه در افسانه  شناسى و نقد يك اصطلاح. 

يادمان

كارتون خواب

تولدى ديگر

ــتانه صدمين روز استقرار دولت جديد چند نكته  در آس
بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد: 

ــا ممكن  ــه چيزى مى خواهد كه اساس ــى جامع 1- گاه
نيست. مثل اينكه بخواهيم قيمت ها به 10 سال پيش بازگردد 
ــتمزدها افزايش يابد. چنين امرى در واقعيت امكانش  و دس
نيست. هركسى از كارهاى نشدنى سخن گفت در صداقتش 
ــت  ــرد. روحانى اما نه چنين بوده و نه قرار اس ــد ترديد ك باي
ــد. وقتى آقاى روحانى در انتخابات خرداد گذشته برنده  باش
شد شورى عمومى در همه جاى كشور برخاست و برق اميد، 
جامعه را روشن كرد. نبايد فراموش كنيم كه آن اميد و شور در 
درجه نخست از چه بابت بود. راى دهندگان مهم ترين چيزى 
ــتند دوركردن كشور از آسيب هاى بزرگى مثل  كه مى خواس
جنگ و تحريم و سپس حاكميت عقلانيت بر مديريت اجرايى 
و در نتيجه، ايجاد ثبات در تصميم گيرى ها و روندهاى آينده 
بود. بنابراين نبايد دامنه قضاوت ها به قدرى گسترده شود كه 
مثلا صرف يك انتصاب يا يك تصميم يا يك سخن، نظرمان 
را نسبت به كليت موضوع تحت الشعاع قرار دهد و اميدوارى 
ــر چيزى در جاى خودش بايد  ــاى خود را به يأس دهد. ه ج
تحليل و در نظر گرفته شود. جامعه ما گاهى به همان زودى 
كه اميدوار مى شود، مايوس هم مى شود. در اين باره بايد هشدار 
داد. دو چيز را هيچ گاه نبايد از نظر دور داشت: اول اينكه دولت 
ــش را از حمايت افكارعمومى مى گيرد.  مهم ترين نيرو و توان
اگر جامعه نسبت به دولت بى تفاوت شود در مقابل، نبايد اين 
انتظار باشد كه دولت امكان يا انگيزه چندانى براى ايجاد تحول 
در جهت خواست جامعه داشته باشد. دوم هم اينكه از دولت 
فقط در حد مقدورات واقعى مى توان انتظار داشت و نه بيشتر. 
ــه جز تضعيف روحيه و  ــه امكان بروز دارد و ن ــتر از آن ن بيش
نااميدى و احيانا پرخاش و نارضايتى ثمر ديگرى خواهد داشت. 

بايد خويشتن دار بود و رو به سوى آينده داشت. 
ــت كه وضعيت ميدان مانورش را  2- اين حق دولت اس
ــراى جامعه توضيح دهد؛ مثلا اگر از دولت قبل مصوبات و  ب
تعهدات زيادى باقى مانده باشد، دولت جديد نسبت به اجراى 
ــداى راه اعلام  ــاى روحانى در ابت ــت. آق همه آنها متعهد اس

ــى اعلام خواهد كرد  كرد در صدمين روز كارش طى گزارش
ــتگاه ها در روزى كه دولت را تحويل گرفته  كه وضعيت دس
چگونه بوده است. در صورت انتشار اين گزارش، امكان ارزيابى 
منطقى دولت و تصميماتش سهل تر و منطقى تر خواهد بود. 

3- دولت بايد برنامه محور باشد. خوشبختانه آقاى روحانى 
ــته اند. حال در  ــدو امر بر اين نكته تاكيدات زيادى داش در ب
آستانه صدمين روز كارى و با روشن شدن وضعيت دستگاه ها 
و تعهدات آنها و پيش بينى كلى ميزان منابع، دولت بايد برنامه 
ــردى و اجرايى خود را در بخش هاى مختلف به معرض  راهب
ديد عمومى قرار دهد، اگر به غيراز اين باشد اعمال مديريت 
حداكثر به توان افراد منصوب بازمى گردد كه نتيجه نمى تواند 

چندان مطلوب باشد. 
ــبرد برنامه هاى دولت،  4- يكى از مهم ترين راه هاى پيش
ــكل هاى صنفى و  ــش با جامعه مدنى و تش ارتباط صحيح
ــت. وزرا در حوزه هاى مختلف بايد  ــاى مربوط اس اتحاديه ه
مشكلات نمايندگان هر صنفى را بدون واسطه دريافت و براى 
رفع آنها با همكارى خودشان رهيافت هاى لازم را در چارچوب 
امكاناتى كه دارند تدبير كنند. شكاف بين جامعه و دولت به 
ــود. اگر وزرا در برج عاج بنشينند و  اين ترتيب ترميم مى ش
تصور كنند بدون همراهى و يارى نمايندگان اصناف به تنهايى 
و صرفا با بازوهاى رسمى امكان گشايش در معضلات فعلى 

دارند، بى ترديد راه به جايى نخواهيم برد. 
ــى توضيح دهد و  ــه افكارعموم ــت بايد مرتبا ب 5- دول
مشكلات را با آنها در ميان بگذارد. تنها در اين صورت است 
ــا درك تنگناها انگيزه اى براى همراهى يا  كه افكارعمومى ب
پاسخگويى به مخالف خوانى ها خواهد داشت. به نظرم دولت 
در اين صد روزه در اين موضوع به شدت ضعيف عمل كرده 
ــد و از آن طريق به  ــت. مخالفان، تريبون هاى زيادى دارن اس
ــه تزريق مى كنند در  ــور دايمى مخالفت خود را به جامع ط
حالى كه دولت تاكنون در برابر حمله هايى كه صورت گرفته 
منفعل بوده است. تدوين استراتژى اطلاع رسانى براى دولت از 
ضرورى ترين نيازهاى امروز دولت است. اين يك نياز بخشى 
نيست بلكه نياز استراتژيك و بلندمدت دولت است. پيشنهاد 
مى كنم موضوع به دليل اهميت، به معاون اول كه هم جايگاه 
ــانى  ــت و هم مصداقش با ظرايف حوزه اطلاع رس مهمى اس

آشناست سپرده شود و اين نقيصه هرچه زودتر رفع شود. 
* اشاره به اين مصرع از غزل 493 حافظ:
صد باد صبا اينجا با سلسله مى رقصند. 

پشت جلد

صد باد صبا* 

نودمين زادروز «جلال آل احمد» 
در ارسباران

ــالروز تولد «جلال آل احمد»  � شرق: به بهانه نودمين س
امروز، شنبه دوم آذرماه، در فرهنگسراى ارسباران مراسمى 
ــده است. در  ــال با جلال» ترتيب داده ش با عنوان «90 س
ــيدمحمود دعايى، غلامرضا  اين مراسم حجت الاسلام س
امامى، سيدعبداالله انوار، دكتر عباسعلى سرفرازى و احمد 
آل احمد به سخنرانى درباره نقش و جايگاه «جلال آل احمد» 
مى پردازند. اين مراسم امروز ساعت 16 در سالن آمفى تئاتر 

اين فرهنگسرا در خيابان گل نبى برگزار مى شود. 

رويداد

اندر بلاى سخت پديد آرند
 فضل و بزرگوارى و سالارى

ــبى من و سپان رفته بوديم به  ــه سال پيش ش حدودِ س
ــپان را نديده بود و  ــتى از سفر آمده كه مدتى س ديدار دوس
ــديدش حيرت كرد، چيزى كه ما چون هر  از كاهش وزن ش
روز او را مى ديديم به آن توجه نكرده بوديم. آن شب موضوع 
ــد تا يكى دو روز بعد كه قضيه جدى تر  ــوخى برگزار ش به ش
ــد و به اصرار دوستانِ پزشك آزمايش ها و معايناتى انجام  ش
ــكر  ــود: ديابتيا به قول خودش – ش ــن آغاز ماجرا ب ــد. اي ش
ــرطان لوزالمعده  ــارى - درحد نگران كننده و احتمال س بيم
ــخت نياز افتاد و خوشبختانه سرطان  كه به يك جراحى س
ــى از لوزالمعده فقط يك دكور باقى ماند و تصاويرى  نبود ول
ــد (داستان  ــاء اضافى بود كه بيرون آورده ش از امحاء و احش
آن ساعت سازى كه معمولا مقدارى پيچ و مهره بعد از تعمير 
ساعت تحويل مى داد و مى گفت اضافى بود و صدالبته ساعت 
همچنان كار مى كرد) و بعد پاشكستگى كه به مقدارى پيچ و 
مهره فلزى به جاى امحاء و احشاء اضافى حاجت افتاد (البته 
پاى لنگ هم با عصا كار خودش را مى كند) و تا آمد نفسى به 

راحت بكشد سرطانى كه نتوانسته بود در لوزالمعده جا 
خوش كند سر از ريه ها درآورد و آغاز شيمى درمانى كه 

نتيجه درمان موفقيت آميز بود و شايد يك معجزه. 
ــخت آمده بود و پديد آورد كه همه  و بلاى س

پزشكان به خلاف شايعات مال اندوز و بساز 
بفروش و... نيستند بلكه بسيارى زندگى 
را وقف كمك به هم نوع كرده اند كه اگر 

ــرم مثنوى هفتادمن كاغذ  بخواهم نام بب
مى شود ولى با اين حال دريغم مى آيد از دو 

انسان شريف يعنى دكتر شاكرمى و دكتر پيام 
آزده نام نبرم كه يكى جراحِ او بود و ديگرى دكتر 
معالج سرطانش (كه هنوز هم او را تحت نظر و 

درمان دارد) و البته نام بردن از اين دو نفر به معنى ارج ننهادن 
به زحمات ديگر پزشكان و پرستاران و پرسنل بيمارستان هاى 
تهران كلينيك، جم و پارسيان و پارس نيست كه كم زحمت 
نكشيدند و نمى كشند. و باز دوستانى هم بودند، از زن و مرد، 
ــب و روز دويدند و از جان مايه  كه بى توقع و چشمداشت ش
گذاشتند كه بدون آنان چه بسا خداى ناكرده من اين دوست 
گرمابه و گلستان را از دست داده بودم و يكى از اين همراهان 
هم صلاح الدين بود كه هنوز هم هست و دوستى بى دريغش 
ــدند كه به قول  مغتنم و باز در اين ميان ديگرانى هم پيدا ش
ــكلّ» و رندان در فكر «الكل  ــا در فكر «الكلُ و فى ال طرف، م
ــاعه اى  ــازهاى خلق الس و فُكل». زندگينامه نويس ها و فيلمس
سروكله شان پيدا شد تا پس از مرگ استاد از اين نمد كلاهى 
ــته  ــى هم نماينده انحصارى و وابس ــد، بعض به آنها نيز برس
مطبوعاتى شدند و بعضى ديگر هم به جمع آورى اعانه از داخل 
ــتاد، تا جايى كه مجبور شدم  و خارج براى هزينه معالجه اس
مصاحبه اى با خبرگزارى ها بكنم و بگويم دوست من حالش 
خوب است و براى معالجه هم امكان مالى دارد و دوستان خود 
ــه و عِرض ما را نبرند. بگذريم! روزهاى  را به زحمت نينداخت
ــت بحمداالله! و اما صلاح الدين كريم زاده  سختى بود و گذش
ــب زنده دارى،  ــتارى، ش در اين ميان همه كار مى كرد: پرس
ــازى و همه از دل و جان و بدون تظاهر  همراهى و... فيلمس
ــب منفعت هم نبود و همه  ــال تهيه كننده و كس و به دنب
هزينه هاى آن را از درآمد اندك خود مى پرداخت، پيش از 
اين هم يك فيلم كوتاه تا آنجا كه مى دانم ساخته بود ولى 
فيلمى كه ساخته به نظرم به عنوان يك بيننده 
ــت به دليل مايه اى  ــده اس بى ادعا خوب ش
ــنى آن كرده است.  به  ــق كه چاش از عش
مادر مى گفتم چرا وقتى شما غذا درست 
ــذاى ديگران  ــمزه تر از غ مى كنيد خوش
مى شود، مى گفت من عشق را چاشنى آن 
مى كنم.  به نظر من صلاح الدين در «فيلم 
قايق سوارى در تهران» از جوى هاى تهران 

با عشق مرواريد صيد كرده است. 
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